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فتنه و ترسی    مقتول دارای دو معنای    هائشات به قتل يا جراحت منج  و  آيدپديد میفتنه  دلیل  به  كه در شب و روز  است  در  ر 
به اين سؤال اساسی پاسخ دهد كه    .شودمی با روش توصیفی و تحلیلی  درصدد است  پژوهش  فقهی  اين  آثار و پیامد حکم 

 ناشی از شدگانكشته معنايی از دو ديدگاهتوان میتوجه به اينکه مقاله را   ؟ باچیست  ان و مجروحان ناشي از هائشاتشدگ كشته
تلاش در اين نوشتار نگارنده  است. ج هائشاتنتاياين تحقیق ناظر به تبیین حکم فقهی   بررسی نمود، فتنه و شورش و اغتشاش

را با توجه به معانی آن بررسی  كرده است  حکم او را  ،ها كشته شوداگر شخصی در فتنه و ناآرامیاين اساس   بر  كند؛اين موضوع 
سه  ،پردازد )ديه( می عبادی )غسل و نماز( و مالیبه موضوع  كه . در حکم تکلیفی  كرد وضعی و تکلیفی بررسی  بايد از دو جنبه  

برای مقابله با فتنه كشته شده  : نخست  ؛حالت متصور است مقتول در فتنه و اگر  : . دومآيدبه شمار میشهید  باشد، اگر مقتول 
المال خوانند و ديه ايشان بر عهده بیتنماز میدهند، میاند، او را غسل كه اتفاقی كشته شدهباشد  مردم معمولی  از  ناآرامی،  

تا خون  نگردد. سوم  شاست  فتنه  : پايمال  باشد، اختلافاگر مقتول جزء  برايش و دهند میرا غسل او اما  ؛نظر وجود دارد گران 
المال است. در اين بیتاش بر عهده ترس از شب يا روز كشته يا مجروح شود، ديهبه دلیل خوانند. همچنین اگر كسی نماز می

به احکام فقهی اهل سنت در بحث هائشات  البته در متون اهل سنت، حکم مقتول در فتنه اشاره  است؛ توجه شدهنیز پژوهش 
به   ۀدرباراما  شده است؛   آگاه نتايج اغتشاش و ناآرامی بايد به در حکم وضعی افراد  ترس چیزی بیان نشده است.دلیل مقتول 

 اجتناب كنند.شدن افراد فتنه و كشته بروزهاي تند و احساساتي موجب حركتو از باشند 
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 مقدمه
قِصَاصٌ:  فِي الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَلََ  »لَیْسَ  فرمود:  امام علی)ع(  از  نقل  به  روايتی  در  امام صادق )ع( 

ج  1429)كلینی،   ص  4:  ج  1407؛ طوسی،  496،  ص  10:  ديه و قصاص 203،  هائشات  در   )
وجود ندارد«. شايد در ابتدای امر اين سؤال طرح شود كه منظور از هائشات در روايت و اصطلاح 



آثار فقهی دارد؟ به همین دلیل اين پژوهش درصدد است با روش  احکام و  چه  و  چیست؟  فقهی 
كند.   را بررسی  هائشات  نتايج  فقهی  حکم  تحلیلی،  و  هائشاتدربارۀ  بحث  در  توصیفی   ،نتايج 

پیامدها از  كشته  یيکي  اغتشاش،  و  و  هائشات  است  افراد  كشتهشدن  فقهي  از حکم  شدگان 
پاسخ  چالش  به  نیازمند  و  فقهي  به دو سؤال اساسي زير پاسخ در اين نوشتار  .  شوددانسته میهاي 

 :شودداده می
 هاكشته شود، حکم ديه او در مذاهب فقهی چگونه است؟. اگر شخصی در فتنه و ناآرامی1
و موجب جرح در سر و صورت يا قتل آيد میفتنه[ پديد  ه دلیل. حکم ترسی كه در شب و روز ]ب2

 شود، در مذاهب فقهی چیست؟
است متفاوت  تفسیر  دو  دارای  فقهی  متون  در  در   ؛هائشات  مقتول  حکم  آن بررسی  معنای  يک 

فتنهناآرامی و  كاربردی استها  كه بحثی  فقهی   بر  ؛هاست  موضوع  اين  دارد  اساس ضرورت  اين 
گیرد قرار  مصارف بیت  ؛مورد بررسی  ارش،  لوث،  مانند  فقهی  قواعد  از  المال، قاعده حتی برخی 

نشدن خون مسلمان( با اين موضوع مرتبط است كه بدان اشاره خواهد شد. معنای لَيبطل )پايمال
و موجب جرح است فتنه پديد آمده برای  ترسی كه در شب و روز  دلیل  دوم اين است كه فردی به  

 .در سر و صورت يا قتل شود
يعنی خود شورش و  «هائَش »و  «شدن ناشي از اغتشاش و فتنهكشته»  یبه معناتوان هائشات را  می

و حکم فقهی هر  در نظر  اغتشاش ؛ به همین دلیل نويسنده در اين نوشتار كدام را بیان كرد  گرفت 
 كند.حکم فقهي پیامدهاي هائشات را تبیین درصدد است 

پیشین تا  ۀدرباره  تحقیق  به  اين  اسلامی  علوم  انديشمندان  پژوهش كنون  و  نگارش  به  صراحت 
پاياننپرداخته كُتب،  در  تتبع  با  و  اثری  نامهاند  مقالَت  و  موضوع  ها  اين  البته   نشد؛يافت  ويژۀ 

بیت از  ديه  پرداخت  بحث  ذيل  اشاره  محققان  هائشات  به  و اند  كردهالمال  ديه  هائشات  در  كه 
ندارد )كلینی،   وجود  ج  1429قصاص  ص  4:  گفته496،  نیز  امامیه  فقهای  اند ديه هائشات از (. 

میبیت داده  )المال  ج  1418حائری،  طباطبايی  شود  ، 3: ج  1412حلّی،  محقق  ؛  283، ص  16: 
المال متصدی پرداخت ديه قتل يا به شرطی بیت ؛(346، ص 9: ج 1413حلّی،  علامه  ؛  398ص  

آن است كه قوم و افرادی متهم نباشند يا لوث وجود نداشته باشد ) : 1410حلّی،  ادريس  ابنجرح 
 (. 360، ص  3ج 



مرتبط با بیت مقالَت  در  نويسندگان  از   اندهائشات پرداختهدربارۀ  المال  المال به نقش بیتبرخی 
می همچون  كه  آثاری  به  از بیت»توان  ديه  پرداخت  حسین  «المالمبانی  مسئولیت »علی بای،  اثر 

آموزه  در  آن  مبانی  تبیین  حکومت:  يا  كیفری دولت  حقوق  و  فقه  محمدی، «  های  حمید  نگارش 
المال در پرداخت قلمرو مسئولیت بیت، »اثر مسعود راعی  «تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت»

اين تمايز . كرداشاره .... و    امد عابدينیحاثر    «قاعده ارزش خون انسان»علی بای،  حسین  « ازديه
آرامقاله با پژوهش  است؛ سنت و مطالعه تطبیقی در فقه مقارن اهل یهای ارزشمند ديگر انعکاس 

نماز  همچنین   و  غسل  در  هائشات  تکلیفی  و  وضعی  میرا  حکم  اين نوشتاركندبیان  بنابراين   ؛ 
مختلف  نخستین   جوانب  به  كه  است  فتنه و كشتهآن  اثری  در  مقتول  شدگان و مجروحین از يعنی 

 فتنه پرداخته است. ه دلیل ترس در شب و روز ب

 مفهوم هائشات . 1
پردازيم. هائشات از مفهوم هائشات دارای معانی مختلفی است كه به معانی مرتبط با بحث می

، بن عباد )صاحباست ريشه هش، جمع هوش يا هیش است. هیش در لغت به معنای فتنه 
در  .(367، ص  6: ج 1414منظور،  ؛ ابن287، ص 5: ج 1367اثیر،  ؛ ابن28، ص  4ج : 1414

، ص 4: ج 1429اصطلاح فقهی ظاهر تفسیر هائشات در كلام امام صادق )ع( )ر.ک: كلینی، 
: 1421،  لنکرانی  ی فتنه است )فاضلا( جمع هیش به معن203، ص  10: ج 1407؛ طوسی،  496
، 3: ج 1417؛ زمخشری،  67، ص 4: ج 1409(. هوش نیز در معانی فتنه )فراهیدی،  232ص 
، ص  4: ج 1409( و ترس و شر بین مردم )فراهیدی، 282، ص 5: ج 1367اثیر،  ؛ ابن414ص 
( به كار رفته است. مجلسی ظاهر تفسیر هائشات در كلام امام صادق )ع( را به معنای ترسی 67
(؛ البته ترس در شب و روز 422، ص 16: ج 1406شود )مجلسی، كه میان مردم واقع میداند  می
شود سر و صورت انسان مجروح يا كسی كشته شود كه معلوم نیست چه كسی او را موجب میكه 

(. البته منظور در اين پژوهش، 496، ص 4: ج 1429كشته يا مجروح كرده است )ر.ک: كلینی، 
بنابراين معانی فتنه و ترس )منجر به جرح و قتل( مشترک  ؛ای است كه در شب يا روز پديد آيدفتنه

 بین هوش و هیش و جمع آنها هائشات است كه در فقه كاربرد دارد.



، هوشاً و هیشاً فهو هائش  همچنین به نظر مي رسد هائش، اسم فاعل از فعل هاش، يهوشُ، هُشَّ
، 3: ج 1417هَیْشا )زمخشری،  بعضهم إلی بعض: وَثَبُوا للقتال شود: هَاشَ است. وقتي گفته مي

 القَوْمُ  شود: هاشَ پروا و با تندي به جان هم افتادند و قتال كردند. يا گفته می(، يعنی بي414ص 
: 1979؛ زمخشری،  232، ص  9: ج 1414، زبیدی هَوْشاً: هَاجُوا و اضْطَرَبُوا )حسینی يَهُوشُونَ 

: ج 1409رساند. چنانچه در معنای هائشات، هیجان )فراهیدی،  فتنة را می  ۀ( اينها نتیج707ص 
؛ 366، ص  6: ج 1414منظور،  ( و اضطراب )ابن282، ص 5: ج 1367اثیر،  ؛ ابن67، ص  4

 ( نهفته است. 232، ص  9: ج 1414، زبیدی حسیني

مسلم در صحیحش آن را به معنای  ؛روايی و تفاسیر اهل سنت مطرح استاين لغت در كتب 
 ؛(323، ص  1: ج 1412حجاج،  داند )ابنكردن صدا و فتنه میبلند اختلاط، منازعه، خصومت،

(؛ در 314، ص 1: ج 1420)ابوداود، است كردن صدا دانسته  بوداود آن را به معنای فتنه و بلندا
كردن صدا، فتنه، اختلاط و كه دارای معانی بلند هوش استبه معنای اصل آن  سنن الترمذي

گويد هوش (. قرطبی از مفسران اهل سنت می427، ص  1: ج 1419باشد )ترمذی، اختلاف می
( كه بايد از آنها 359، ص  1: ج 1364)قرطبی، ست كردن صدابه معنای اختلاط، منازعه، بلند

فتنه و زيرا اين معانی از ويژگی  ؛(806، ص 2: ج 1421اجتناب و پرهیز كرد )دارمی،  ها و اوصاف 
 ست.هاناآرامی

 . حکم فقهی نتايج هائشات2
مورد  فقهی  مذاهب  در  آن  نتايج  و  آثار  بلکه  است،  نشده  پرداخته  هائش  خود  به  نوشتار  اين  در 

 مطالعۀ تطبیقی قرار گرفته است. 
 . مقتول در فتنه2ـ1

فتنه است كه حکم فقهي آن از دو اولین نتیجه و پیامد هائشات، كشته شدن افراد در اثر اغتشاش و 
 .لحاظ وضعي و تکلیفي قابل بررسي است

 الف( حکم وضعی



زيرا يکی از نتايج هائشات در حکومت شود؛ در اين نوشتار وظايف افراد در حکم وضعی تبیین می
آشوب  توسط  ناآرامی  و  اغتشاش  و  فتنه  ايجاد  و  اسلامی  است.اغتشاشگران  اين   گران  در  فتنه 

فتنه و هائشات آن است كه يکی از   ۀهاست. رابطها و درگیری ناآرامی  ،هاپژوهش به معنای آشوب 
هائشات نتايج  و  حركت  ،آثار  و  و اغتشاشات  فتنه  ايجاد  موجب  كه  است  احساساتي  و  تند  هاي 

فتنه كه با تحقیق حاضر تطابق داردكشته آن است كه بعضی  ،شدن افراد مي شود. يکی از تعاريف 
آگاهانه و از روی علم از قبول   ،هاق و واقعیتياختلاف و عدم فهم درست از حقاه دلیل  از افراد ب

می سرپیچی  منکر نمیحقیقت  برابر  در  نیز  ديگر  برخی  و  منکر نمیكنند  از  و نهی  كنند ايستند 
ج  1417)طباطبايی،    نشناختنكه نتیجه آن  شود  میجامعه غبارآلود  حالت  در اين    ؛(51، ص  9: 

 است.نادرست در وقايع و اتفاقات واكنش حقیقت و 
فتنه فرمود(  ع)امام علي   فتنه»  :برای رهايی از  ساله بود، نه پشتی دارد كه ها بايد همچون شتر دودر 

را بدوشند او  تا  دارد  پستانی  نه  و  دهد  فتنه ؛ بنابراين  (1البلاغه: ح  )نهج   «سواری  حضرت )ع( در 
می را برحذر  گمراه نشوندهمگان  تا  انسان    ؛دارد  فتنهبايد  زيرا  از  را  و خود  برهاند  مشکلات  و  ها 

فتنه نگردد.   كه  همانتسلیم  میطور  نبوی  دقیق و محتاط  »  :گويدروايت  و  هوشیار  است« مؤمن 
]بی ص  )شعیری،  مؤيد مطلب روايتی است كه اگر خوارج علیه حکومت جور )مانند 85تا[:   .)

آنان جنگید )چنانچه امام حسن )ع( وارد نشدند( شوند، نبايد با  جنگ  وارد  زيرا در اين   ؛معاويه( 
)صدوق،   هست  مجالی  ج  1386زمینه  ص  2:  يک طرف 603،  كه  در صورتی  است  گفتنی   .)

باشند، بايد از حق حمايت و دفاع كرد.مُحق باشد و طرف مقابل فتنه  گر 
قرطبی از مفسران اهل شود. ها در منابع اهل سنت بیان میها و ناآرامیدر ادامه نوع تقابل در فتنه

 «الَسواق اياكم و هیشات» :گويدكند كه میمسعود نقل میروايتی از ابن «بقره » 43آيۀ سنت ذيل 
مسعود اين روايت را به نقل از (. در كتب روايی اهل سنت ابن359، ص 1: ج 1364)قرطبی،  

(؛ 323، ص  1: ج 1412حجاج،  مسلم )ابن  صحیح توان به كه میكند میپیامبراكرم )ص( نقل  
( 427، ص 1: ج   1419)ترمذی،  سنن الترمذي  ،(314، ص  1: ج 1420)ابوداود،  داودسنن أبي

افتد، قتلی داخل در نزاع نشويد كه گاهی اتفاق می است صراحت آمدهاشاره كرد. در اين كلام به
 (.57: ص 1374طاووس، دهند )ابنشده را به شما نسبت میكه توسط خودشان واقع



 ب( حکم تکلیفی
پاسخ   سؤال  اين  به  تکلیفی  حکم  میدر  كهداده  فتنه يا جنگ با   شود  شخصی كه در  فقهی  حکم 

كشته   نماز( و مالی   ،دششورشیان  و  عبادی )غسل  منظر  دو  از  اينجا  در  تکلیفی  حکم  چیست؟ 
 شود.بررسی می)ديه(  

 جنبه عبادی ـ
فتنه فتنه يا  فتنهمقتول در  فتنهگر است يا جزء  فتنه و شورش از   ،گران نبودگران نیست. اگر مقتول در 

ها ناآرامیبرخی از مقتولین افراد و مردم معمولی كه اتفاقی در فتنه و دو حالت تصورشدنی است؛  
می فتنه و ناآرامی وارد معركه می  ؛شوندكشته  از  جلوگیری  برای  افرادی  ديگر  اين در    شوند.برخی 

 توان تصور كرد:میگونه سه حالت 
فتنه فتنه و شورش از  فتنه وارد میدان معركه حالت نخست: اگر مقتول در  گران نبود و برای مقابله با 

 گرديد و كشته شد:
 امامیه. فقه  1

قا آيد؛ به شمار میزيرا شهید  ؛دهندخوانند؛ اما غسل میت نمیل است بر او نماز میيشیخ طوسی 
فتنه كشته شده    ؛شودگويند نماز نیز خوانده نمیگرچه برخی می برخی ديگر   است؛زيرا در معركه 

را غسل  اليقا او  میدهند  میند  نماز  او  بر  (. ايشان در 278، ص  7: ج  1387خوانند )طوسی،  و 
تقويت    الخلاف كتاب   را  اول  میكند  مینظر  داده نمیو  خوانده   ؛شودگويد غسل  نماز  او  بر  اما 

 (.715، ص 1: ج 1407،  )الف( شود )طوسیمی
ارَ بْنَ يَاسِرٍ و هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الْمِرْقَالَ موجود در مسئله  دلیل اختلاف روايات است. در فتنه صفین عَمَّ

را غسل نداد دو  آن  امام علی)ع(  و  رسیدند  شهادت  ، 1: ج  1390و نماز نخواندند )طوسی،    ندبه 
)الف(214ص   طوسی  ج  1407،  ؛  ص  1:  است 331،  قايل  طوسی  شیخ  كه  حالی  در  (؛ 

راوی است كلام  و  آنان، عقیده  بر  امام )ع(  ترک   ؛نمازنخواندن  حالتی  هیچ  در  میت  بر  نماز  زيرا 
)همان(نمی است  .شود  موافق  طوسی  شیخ  با  نیز  است   ؛شهیداول  ديگر  روايات  ايشان  دلیل 

ج  1419)عاملی،    ؛نخواندن نظر راوی استگويد نمازمی  الکلام  جواهر(. صاحب  320، ص  1: 
مشغول  امر  اين  علت  دادهشايد  دستور  ديگری  فرد  به  كه  است  جنگ  به  امام)ع(  نماز   اندبودن  تا 

ج  1404بخواند )نجفی،   ص  12:  آنان، دلیل ل است نمازي(. خويی نیز قا70،  خواندن ديگری بر 



وجوب  )خويی،    ندانستنبر  نیست  ج  1418نماز  ص  9:  مذكور 183،  روايت  با  فقها  بنابراين   .)
فتنهو به آن عمل نمی  اندمخالفت كرده گر و شورشی نباشد و از اهل كنند و بر مقتول در معركه كه 

باشد می  ،عدل  ج  1405خوانند )بحرانی،  نماز  ص  3:  ديگر اجماع  419،  دلیل   )طوسیاست  (. 
ج  1407،  )الف( ص  1:  بحرانی،  715،  ج  1405؛  ص  3:  شهید    ؛(419،  ايشان  شمار زيرا  به 

پس   ؛(278، ص  7؛ ج  1387  ؛ طوسی،715، ص  1: ج  1407، الخلاف،  )الف(  )طوسیآيد  می
 (.118، ص 1: ج 1420حلّی، علامه )شود اما غسل داده نمیشود، میبر ايشان نماز خوانده 

 
 . فقه اهل سنت2

قا به شمار ، شهید باشد در محاربه با اهل بغی كشته شده  كهل است كسی از اهل عدل  يسرخسی 
مثال اصحاب امام علی)ع( كه در فتنه نهروان به شهادت برای   ؛شودغسل داده نمیآيد؛ بنابراين  می

داده نشدند )سرخسی،   گويد حکم ايشان در (. الزحیلی می53، ص  2: ج  1422رسیدند، غسل 
و نماز مانند كسی است كه در معركه با مشركین جنگیده و كشته شده به همین دلیل   است؛  غسل 

غسل نداد. عمار نیز وصیت كرده بود او را   ،امام)ع( كسانی را كه همراه ايشان بودند و كشته شدند
)الزحیلی،   كنند  دفن  لباس  همان  با  و  ج  1431غسل ندهند  ص  2:  (. يکی از فقهای اهل 490، 

: ج 1422خوانند )سرخسی،  نماز هم نمی  ،شودبر اينکه غسل داده نمیافزون    سنت معتقد است
كنند و اين حکم و بر او نماز اقامه میشود می(. اما نظر شافعی اين است كه غسل داده 54، ص  2

به مقتول  فتنهبرای  جزء  كه  كسانی  )يعنی  است  فتنه جنگیده و كشته شدهنیست،  گران  حق   بلکه با 
 ( )همان(.است

گران و بغات در معركه كشته شود، توسط يکی از فتنه  یگويد اگر اهل عدل می  کتاب الام شافعی در  
بلکه با همان  ،خوانندبر او نماز نمیبنابراين    ؛شودشهید محسوب می  :نخست  :دو نظر وجود دارد

كند  خوانند؛ زيرا اصل اولیه حکم میبر او نماز می :شوند. دوم وضعیت و با لباس خودشان دفن می
مگر اينکه پیامبر)ص( نماز خواند،  نماز  بايد  مسلمانان  همه   باشد  خواندن بر او را ترک نمودهبرای 

)الشافعی،   شود  كشته  مشركان  توسط  معركه  در  كه  است  آن  نماز  ترک  ج  1426علت  ص 1:   ،
1536.) 

و كشته  شده  درگیر  اتفاقی  كه  هستند  معمولی  مردم  و  افراد  ناآرامی،  و  فتنه  در  مقتول  دوم:  حالت 
و بر او نماز دهند میاو را غسل شود كه  میگونه افراد همانند ساير اموات عمل  اين. دربارۀ  اندشده



؛ 127، ص  5: ج  1429غسل ايشان به اطلاق روايت امام صادق )ع( )كلینی،  دربارۀ  خوانند.  می
عاملی،   ج  1409حرّ  ص  2:  )كلینی،  477،  روايات  ساير  و  ج  1429(  ص  5:  ( عمل 364، 

، ص 5: ج 1404شود. در متون فقهی استثنائاتی برای عدم غسل همچون معصوم )ع( )نجفی، می
حتی  است؛ ( ذكر شده399، ص 4: ج  1415كتاب الطهارة،    ( و شهید در معركه )انصاری،307

فقط حسن بصری قايل به  ؛كه شهید در معركه غسل ندارداست در منابع فقهی اهل سنت وارد شده 
)سرخسی،   است  ج  1422غسل  ص  2:  )استثناءها( 50،  آنان  جزء  بحث  مورد  بنابراين   .)

: ج 1414نیز نماز میت بر هر مسلمانی واجب است )حلّی،  ؛باشد و غسل میت واجب استنمی
ص  2 عاملی38،  اول  ؛  ج  1417،  شهید  ص  1:  و111،  حتی   (  و  شهید  فاسق،  بین عادل،  فرقی 

می خودكشی  مانند  كبیره  گناهان  مرتکب  كه  نیست كسی  واجب  كافر  بر  فقط  نیست.  شود، 
وجوب نماز  از (. مستند آن رواياتی است كه بیان420ـ    419، ص  1: ج  1409يزدی،  طباطبايی  )

 (.468، ص  1: ج 1390)طوسی، است بر هر میت مسلمان 
مسلمان اگر  سوم:  فتنهشده  كشته  حالت  جزء  شورشیان  و  فتنه  معركه  اختلاف در  باشد،  نظر گران 

 شود.كه در ادامه بررسی می وجود دارد
 . فقه امامیه1

را  اند  قايلبرخی   ؛ طبرسی، 278، ص  7: ج  1387)طوسی،  خواند  و بر او نماز  كرد  غسل  بايد  او 
گويد مانند ساير اموات غسل میكه  عموم روايات است  اين قول  مستند    .(380، ص  2: ج  1410
نماز  دهند   قابخوانند  و  ديگر  برخی  غسل  الي)همان(.  را  او  حربی  مانند  نماز دهند  نمیند  و 

)طوسی،  نمی ج  1387خوانند  ص  7:  )الف(278،  طوسی  ج  1407،  ؛  ص  1:  علامه ؛  714، 
ج  1420حلّی،   ص  1:  مس118،  دلیل  شیخ  میئ(؛  ايشان  برای  كفر  اثبات  را  اما له  داند )همان(. 

 (.357، ص 1: ج 1410حلّی،  ادريس  ابنادريس اثبات كفر را قبول ندارد )ابن
ناصبی، غالی و كسی كه از دين اسلام توان گفت حق آن است كه در غیردر جمع اين دو حالت می

، 8: ج 1417اشتهاردی، پناه شهرت ) ،دلیل آن اجماع  ؛نماز میت واجب است  است،  خارج شده
 له وجود دارد.ئ( كه در مس378، ص 1: ج 1414حلّی، علامه )است ( و عموم روايتی 34ص 

 . فقه اهل سنت2
سنت، حکم كسی   اهل  میان  مطروح  فقهی  سؤالَت  از  فتنهاست  يکی  كشته كه  گر  از اهل بغی و 

 آيد:به دست می؟ از منابع فقهي اهل سنت دو ديدگاه استفاده است شده



خوانند و نماز نمیدهند نمیاين شخص را غسل   كندمینخست: معلی از ابويوسف و محمد نقل  
فتوا سیره امام علی )ع( در نهروان بود كه خوارج را 54، ص  2: ج  1422)سرخسی،   (. مستند اين 

آنها كفار و كافر نبودند؛   نماز نخواند،  و  نداد   ؛بودند كه شورش كردند  یبرادران مسلمانولی  غسل 
 )همان(.است ترک غسل و نماز، مجازات و عقوبت آنان  دلیل اما 

آيه شريفه   مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا »دوم: شافعی با استناد به  ل است او ي( قا9)حجرات:  «وَ إِنْ طائِفَتانِ 
 ؛(54، ص 2: ج 1422شود؛ زيرا او مسلمان است )سرخسی، و نماز خوانده میدهند  میرا غسل  

فتنهمی  کتاب الام كه شافعی در  چنان معركه كشته شود، او را و باغی در معركه يا غیر كنندهگويد اگر 
او نماز خواند؛ زيرا نماز سنت واجبی برای همه مسلمین است مگر اينکه   بربايد  و  دهند  میغسل  

خوانند )الشافعی، شود و بر او نماز نمیغسل داده نمیحالت شده مشرک باشد كه در اين فرد كشته
ص  1:ج  1426 خرقی نیز قا1536،   ؛شودو بر او نماز خوانده میدهند  میل است او را غسل  ي(. 

و  جمل  جنگ  مقتولین  مورد غسل  در  و  باشد  اهل عدل  مانند  افراد  اين  حکم  دارد  احتمال  زيرا 
)الزحیلی،   است  چیزی نقل نشده  دو طرف(  هر  )از  ج  1431صفین  (. مستند اين 490، ص  2: 

هر كسی كه لَ إله إلَ اللّه بگويد   بر  است  توان از روايت نبوی استنباط كرد كه گفته شدهفتوا را می
)السیوطی، [خدا را قبول داشته باشد]  (. 98، ص  2: ج 1401، نماز بخوانید 
 جنبه مالی ـ

 شود. در ادامه حکم فقهی ديۀ مقتول در فتنه از منظر مذاهب فقهی تبیین می
 . فقه امامیه1

 در فقه امامیه دو حالت مطرح است:
عدل  اهل  مقتول  نخست:  فتنهكه    یحالت  شدهتوسط  كشته  می  است،  گران  محسوب  شود شهید 

ج  1407،  )الف(  )طوسی المال ( و ديه آن از بیت278، ص  7: ج  1387  ؛ طوسی،715، ص  1: 
می )طوسیپرداخت  ج  1407،  )الف(  شود  ص  5:  طبرسی،  309،  ج  1410؛  ص  2:  ؛ 368، 

 (.167، ص 2: ج 1415مرعشی،  
اگر مقتول بین دو گروه در فتنه يافت شود حالت در اين ؛ حالت دوم: اگر مقتول از افراد معمولی بود

به شرطی كه  ،درگیری بین دو گروه باشدو احتمال دارد حتی از افراد و مردم معمولی يا در جنگ و 
بر ايشان  ديه  باشد؛  درگیری  و  جنگ  فتنه،  آغاز  از  بیت  قبل  )طوسیعهده  است  ، )الف(  المال 

ج  1407 ص  5:  طبرسی  ؛(309،  همچون  فقهايی  ج  1410)طبرسی، سپس  ص  2:   ،368)، 



)صیمری،   ج  1408صیمری  ص  3:  مرعشی نجفی )مرعشی،  199،  ج  1415(؛  ص  2:   ،167 )
فتوا را پذيرفته فتوا اجماع و اصل برائت ذمه است )طوسیاين حکم و  : 1407،  (الف)  اند. مستند 

: 1988)الشايشی، كند می(. يکی از فقهای اهل سنت اينجا بحث لوث را مطرح  309، ص  5ج  
وجوب لوث در اين بحث احتیاج به دلیل دارد  گويدمی( كه شیخ طوسی در جواب 231، ص  8ج  

 (.309، ص 5: ج 1407،  (الف)  )طوسی
می رواياتی  همچنین  به عمومات  اين بحث  در  مقتول به سبب   ۀگويد دي كه میاستدلَل كرد  توان 

بیت از  جمعیت  میازدحام  پرداخت  نباشد   ؛شودالمال  مشخص  او  قاتل  كه  صورتی  در  البته 
ج  1429)كلینی،   ص  4:  طوسی،  496،  ج  1407؛  ص  10:  و بنابراين  (.  202،  اركان  از  يکی 

از بیت ديه  پرداخت  تحققشروط  ناشناس  1لوث   نیافتنالمال،  قاتل است. صاحب  و   جواهربودن 
می  الکلام ديهنیز  شود،  كشته  جمعیت  ازدحام  اثر  در  كه  كسی  بر بیتگويد  در   ؛المال استاش 

نباشد )نجفی،   حاصل  معین  فرد  برای  لوثی  كه  ج  1404صورتي  ص  42:  در 236،  اين نکته   .)
به اسلامی  مجازات  آمدهقانون  شخصی در اثر ازدحام كشته شود يا جسد   است  صراحت  گاه  هر 

عام   شارع  در  يا   [خیابان]مقتولی  شخص  به  او  قتل  بر نسبت  قاضی  برای  قراين ظنی  و  شود  پیدا 
المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاكم اقامه شود جماعتی نباشد، حاكم شرع بايد ديه او را از بیت

است منسوب  معین  اشخاص  يا  شخص  به  قتل  آن  بود )منصور،   ،كه  خواهد  لوث  موارد  از  مورد 
ماده  1381 اسلامی می  487ماده    .(255:  مجازات  قاتل قانون  گويد اگر شخصی به قتل برسد و 

كشته شود، ديه از بیت ازدحام  اثر  بر  يا  گردد. در اين بحث شیخ المال پرداخت میشناخته نشود 
: ج 1407، (الف) ل است اثبات لوث احتیاج به دلیل دارد كه اينجا تحقق ندارد )طوسیيطوسی قا

ص  5 تصريح    ؛(309،  از كند  میحتی  افراد  اين  ديه  نباشد،  هم  لوث  و  نبود  مشخص  قاتل  اگر 
 (.213، ص 7: ج 1387المال است )طوسی، بیت

باشد. در روايت از يک طرف المال مسئول پرداخت ديه است، وجود روايات میاينکه بیتدلیل  
هائشات نمی متوجه  را  قصاص  و  ج  1429داند )كلینی،  ديه  (؛ از سوی ديگر خون 496، ص  4: 

ناآرامی در  كه  فتنهمقتولی  و  میها  كشته  برودها  هدر  نبايد  معلوم   ؛شود،  و  مشخص  او  قاتل  زيرا 
مُسْلِمٍ« )كلینی،   دَمُ امْرِیً  »لََيَبْطُلُ  فقهی  قاعده  و  ( در اينجا حاكم 522، ص  4: ج  1429نیست 

نمی اجازه  كه  راست  اين  در  برود.  هدر  مسلماني  خون  بیان ادهد  مذكور  قاعده  از  مقصود  ستا 
قاتل معلوم نباشد يا اگر معلوم كه هرگاه است  نشدن ديه مقتول  ساقطبه دلیل  اهمیت خون مسلمان  



متواری دلیل  به  او  از  ديه  گرفتن  امکان  باشداست،  وجود نداشته  ديگری  علت  به  يا  فقر   ،بودن، 
بیت عهده  بر  مقتول  ديه  میاستالمال  پرداخت  پايمال  مقتول  خون  صورت  اين  در  زيرا  گردد ؛ 

 (.262: ص  1393)بای،  
 . فقه اهل سنت2

فتنه، نزاع، درگیری و مشاجره   .ديگری مطرح است  ۀاين بحث میان اهل سنت به گون اگر در قومی 
قا فتنه  ندالياتفاق بیفتد، حکم ديه مقتول چیست؟ در اينجا همه  ای كشته شده ديه شخصی كه در 

قاتل مشخص نباشداست   (. مستند اين 381، ص 2: ج 1426ديه مقتول واجب است )سابق،    ،و 
است نبوی  روايت  می  ؛فتوا  كشته  فتنه  و  جنجال  و  شلوغی  در  كه  و كسی  معلوم  قاتلش  و  شود 

يا ب سنگه  مشخص نیست  پرتاب  يا ضربه عصا كشته شود، قتل خطا  ،وسیله  ی محسوب يشلاق 
ديه خطامی مانند  نیز  آن  ديه  و  كسی عمدی كشته شود، بايد بابت قتل او قصاص   و هر  ستگردد 

اجرای حدود الهی اعم از ديه و قصاص شود، لعنت و كسی مانع اجرای قصاص يا   اجرا شود و هر
او باد و اعمال خوب داوطلبانه و فرايض از او پذيرفته نمی بر  خدا  : ج 1420ابوداود،  )  شودخشم 

 (.231، ص 4: ج 1411(. اين روايت را نسائی نیز نقل كرده است )نسائی،  1946، ص  4
نظر وجود دارد كه پرداخت ديه بر عهده كیست؟ در اينجا اختلاف   كه  شوداما اين سؤال طرح می

السنه»در   بر عاقله  «فقه  ديه  است  معتقد  ابوحنیفه  است.  شده  اشاره  سنت  اهل  فقهای  فتوای   2به 
قبیله پیدا شدهقبیله به شرطی كه اولیای مقتول مدعی نباشد قاتل  است؛ ای است كه مقتول میان آن 

قبیله است؛ يعنی اگر اولیای مقتول اين قبیله را قاتل نداند و غیر از اين قبیله معرفی كند،  غیر از اين 
آنان يافته شدهقبیله كه كشته میان  ، ص 2: ج  1426، مسئول پرداخت ديه نیست )سابق،  است  ای 
می381 مالک  بر(.  ديه  كرده  گويد  مشاجره  و  نزاع  مقتول  اولیای  با  كه  است  كسانی  اند عهده 

می احمد  معینی )همان(.  فرد  به  را  آن  مقتول  اولیای  اينکه  مگر  است،  ديگران  عاقله  بر  ديه  گويد 
اند لیلی و ابويوسف گفتهابیعمل خواهد آمد )همان(. ابنه كه در آن صورت قسامه بدههند  نسبت  

است   فتنه  و  نزاع  طرف  گروه  دو  هر  بر  مقتول  آنها]ديه  نزاع  طرف  و  مقتول  اولیای  گروه   [يعنی 
می اوزاعی  ای از غیر مگر اينکه گواهی و بینه  ،گويد ديه مقتول بر هر دو طرف نزاع است)همان(. 

قاتل ديه و قصاص گرفته خواهد شد  قاتل را مشخص نمايد كه در آن صورت از  فتنه،  طرفین نزاع و 
 )همان(.



بايد گويد  میشافعی   بدهند،  نسبت  معینی  طايفه  يا  مشخصی  فرد  به  را  قتل  مقتول  اولیای  اگر 
آيد  3قسامه برای مقتول ديه و قصاصی در میان نیست )همان(  ؛به عمل  اين صورت  همچنین   ؛در 

گر امان داده شود و او توسط يک فرد جاهل به اگر بر فتنه كند كهمیشافعی حالت ديگری را مطرح  
 (.1536، ص  1: ج 1426اين موضوع كشته شود، ديه ايشان بر عهده قاتل است )الشافعی، 

در بحث مذكور به بیت های و هیچ فقیهی از اهل سنت در فرضیهاست  المال اشاره نشده  بنابراين 
ديه نمیمختلف بیت پرداخت  متصدی  را  تفحص و تتبع در منابع اهل سنت المال  با  البته  دانند. 

هفتشد  روشن   شروط  از  يکی  مجهول حنفیه  را  قسامه  تحقق  كرده  گانه  ذكر  قاتل  است بودن 
المال در پرداخت ديه جايی است سپس يکی از مصارف بیت ؛(374، ص 6: ج  1431)الزحیلی،  

پل جامع،  مسجد  مانند  عمومی  اماكن  در  مقتولی  خیابانكه  شده  ها،  پیدا  بازارها  باشد ها، 
بنابراين در هر مکان عمومی كه برای همه مسلمانان باشد، نه   ؛(376  ، ص 6: ج  1431الزحیلی،  )

المال كس نیست و ديه ايشان از بیتبرای افراد خاص مقتول يافت گردد، قسامه و ديه بر عهده هیچ 
 (. 377 ، ص شود )همانداده می

 ترسدلیل  . مقتول به 2ـ2
از معانی هائشات   فتنه پديد به دلیل  محدثین و فقها ترسی است كه در شب و روز  از ديدگاه  يکی 

كه به موجب آن سر و صورت انسان مجروح يا كسی كشته شود، به طوری كه معلوم نباشد آيد  می
: 1407؛ طوسی، 496، ص 4: ج 1429چه كسی او را كشته يا مجروح كرده است )ر.ک: كلینی، 

ص  10ج   عاملی،  203،  حرّ  ج  1409؛  ص  29:  نجفی،  146،  ج  1404؛  ص  42:  ؛ 238، 
 (. 177، ص 2: ج 1415مرعشی،  

قاشیخ   به  يطوسی  كه  كسی  شوددلیل  ل است  مجروح  يا  كشته  شب[  در  فتنه  ]يا  شب  از   ،ترس 
ارش  و  (. به تبع 754: ص  1400المال است )طوسی،  اش بر عهده بیتندارد، بلکه ديه  4قصاص 

( حلّی  محقق  همچون  فقهايی  ج  1412حلّی،  محقق  ايشان  علامه علامه حلّی )  ،(398، ص  3: 
ج  1413حلّی،   ص  9:  ابن  ،(346،  )طرابلسی،  قاضی  ج  1406براج  ص  2:  صاحب   ،(514، 

المسائل ج  1418حائری،  طباطبايی  )  رياض  ص  16:  و مرعشی )مرعشی،  283،  ، 2: ج  1415( 
پذيرفته169ص   را  فتوا  اين  صاحب  (  فقط بیتيقا  الکلام  جواهراند.  است  آن ل  متصدی  المال 

(. مستند اين فتوا 238، ص 42: ج 1404)نجفی،  ای ثابت نیست  المال ديهاست و به غیر از بیت
حضرت علی )ع( حکم به پرداخت ديه از بیت كه  است  ، 4: ج  1429المال داد )كلینی،  روايتی 



ابن  ؛(497ـ    496ص   گردد.  پايمال  مسلمان  خون  نبايد  اضافه زيرا  قید  يک  فتوا  اين  به  ادريس 
میمی و  شرطی بیت  گويدكند  يا جرح است كه قوم و افرادی به  قتل  ديه  پرداخت  متصدی  المال 

باشد )حلّی،   وجود نداشته  لوث  يا  نباشند  ج  1410متهم  الشیعةدر    .(60  3،  3:   آمده  مختلف 
قید باشد )است   اين  ندارد  اين نیز  چنانکه مرعشی    ؛(346، ص  9: ج  1413حلّی،  علامه  اشکال 

كرده   ذكر  را  ج  1415)مرعشی،  است  قید  ص  2:  را  169،  اين نکته  ديگر  فقهای  البته  يقینی (. 
بیان نکردهدانسته   قاتل مشخص است؛  المال مرحله آخر  زيرا پرداخت ديه از بیت  ؛اندو  يعنی اگر 

رسد. در اينجا يکی المال مینباشد؛ نوبت به بیتموجود نباشد و اماره و شاهدی نشان دهنده قاتل 
قا فقها  يعنی ديه مطلقاً ياز  است؛  اطلاق  به  شود و فرقی بین وجود لوث و المال داده میاز بیت  ل 

نیست لوث  لوث    ،عدم  اينکه  برابر  مگر  نباشد )فاضلدر  معین  افراد  يا  ص 1421،  لنکرانی  فرد   :
232.) 

المال را زمانی مسئول پرداخت ديه و بیتاست در منابع روايی اهل سنت به اين نکته اشاره شده 
: ج 1418ماجه،  داند كه عاقله وجود نداشته باشد. مؤيد مطلب بابی تحت اين عنوان است )ابنمی

(. در منابع فقهی، روايی و تفسیری اهل سنت به حکم فقهی تفسیر دوم هائشات، 224، ص  4
 ای نشده است.ترس و احکام فقهی آن اشاره دلیل  يعنی مقتول به 

 نتیجه .3
آثار و احکام فقهی است و دارای دو معنای   مقتول در »هائشات يکی از اصطلاحات فقهی دارای 

به  است  ترسی  »و    «فتنه روز  و  شب  در  میدلیل  كه  پديد  جراحت فتنه  يا  قتل  به  منجر  كه  آيد 
در    شود«می فتنه  در  مقتول  نوشتار  است.  تکلیفی بحث اين  حکم  و  وضعی  حکم  منظر  دو  از 

 را بر «درست»واكنش و  «شناخت»فتنه دو وظیفه در برابر گرديد. در حکم وضعی روشن شد افراد 
می كشته  فتنه  در  كه  افرادی  میان  بايد  تکلیفی  حکم  در  دارند.  قانشوعهده  تفاوت  به يد،  و  شد  ل 

نسبت حکم جاری كرد. در جنبه عبادی آن فقهای امامیه و اهل سنت به بحث و بررسی آن همان  
 برای مقتول در فتنه سه حالت كلی وجود دارد:كه   اندپرداخته

 دارد.را : حکم شهید شودو كشته گردد الف( اگر مقتول در فتنه برای مقابله با فتنه وارد میدان معركه 



كشته شده و  شده  درگیر  اتفاقی  كه  هستند  معمولی  مردم  و  افراد  ناآرامی  و  فتنه  در  مقتول  اند: ب( 
 خوانند.و بر او نماز میدهند میاو را غسل   شود،میهمانند ساير اموات عمل 

فتنه و دهند میاما ايشان را غسل  ؛نظر وجود دارداختلاف حالت گران باشد: در اين ج( مقتول جزء 
 خوانند.نماز می

المال از بیتاش شهادت رسیده است، ديهجنبه مالی مقتول در فتنه؛ كسی كه در برابر فتنه به دربارۀ  
شود. در غیر اين صورت اگر از افراد و مردم معمولی در جنگ و درگیری بین دو گروه باشد داده می

 المال است.عهده بیت  اش برديه ،به شرطی كه قبل از آغاز فتنه، جنگ و درگیری كشته شود
به   كه  كسی  يا مجروح  دلیل  ديه  كشته  شب  از  فتنهشود  میترس  ها ها و ناآرامیيا شخصی كه در 

و نبايد است المال برای مصالح مسلمین آماده شده زيرا بیت ؛المال است، از بیتاست  كشته شده
المال خون هیچ مسلماني هدر رود. در منابع اهل سنت برای اين موارد از پرداخت ديه توسط بیت

ای نشده   اماكن عمومی مانند مسجد است،  اشاره  در  كه  مقتولی  همچون  موارد  برای برخی  فقط 
 شود.المال داده میاش از بیتديه است، ها، بازارها پیدا شدهها، خیابانجامع، پل

فتنه در شب[ كشته يا مجروح شوددلیل  در متون فقهی شیعه، برای كسی كه به    ،ترس از شب ]يا 
ندارد ارش  و  قصاص  ديه  ،معتقدند  بر عهده بیتبلکه  ايناش  در  است.  در منابع فقهی باره  المال 

 ای نشده است.اهل سنت، به حکم فقهی آن اشاره 

 هانوشتپی 
قرينه1 و  اماره  لوث:  قوی و .  باشد[ ظن  نفر  يک  اگر  حتی  شاهد  ]مانند  آن  وجود  با  كه  است  ای 

(. شهید اول برای تعريف 207، ص 4: ج 1408حلّی، محقق شود )صدق مدعی پیدا می  گمان بر
میلوث   مثالی  كسی نزد مقتولی    :زندچنین  ور است و در دستش هم كه در خون غوطهباشد  اگر 

قاتلاين شاهد و اماره   ،آلود باشدسلاح خون ، شهید اول بودن آن شخص است )عاملیای قوی بر 
 (. 271: ص 1410

(. به 460، ص 11: ج 1414منظور، . عاقله: معانی مختلفی از جمله خويشان و أقارب دارد )ابن2
آن از  جانی  و  قاتل  میرو  خويشاوندان  مجنیعاقله  خانه  به  ديه  را  شتران  عقال  با  كه  علیه گويند 

میمی و  ج  1416بستند )طريحی،  بردند  ص  5:  آن قا427،  تعريف اصطلاحی  در  فقها  ند الي(. 
محقق ؛ 173، ص 7: ج  1387كند )طوسی،  عاقله كسی است كه ديه قتل خطايی را پرداخت می



ج  1410حلّی،   ص  3:  ج  1418حائری،  طباطبايی  ؛  334،  ص  16:  جزايي 568،  حقوق  در   .)
است  307ماده   عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتیب   :آمده 

توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حین الفوت مي
 (.525، ص 1: ج 1381دار پرداخت ديه خواهند بود )منصور، 

اسم مصدر به معنای اولیايی كه بر ادعای خون قسم ياد می3 قسامه  قسامه:  شهید   كنند )عاملی. 
(. در اصطلاح سوگندهايی است 226، ص 42: ج  1404؛ نجفی،  196، ص  15: ج  1413،  ثانی

كند )جمعی علیه، هنگام نبودن بینه برای اثبات ادعايش ياد میكه مدعی برای اثبات جنايتِ مدعی
]بی  (.208، ص 56تا[: ج از مؤلفان، 

می4 گفته  مالی  به  فقها  در اصطلاح  ارش:  كه به جای نقصان مالی يا بدنی وارد.  شده گرفته شود 
(. تفاوت ارش و ديه در آن 391، ص  5: ج  1415شود و دارای مقدار شرعی نیست )انصاری،  می

اما ارش دارای مقدار معین شرعی نیست. در تعريف  ؛است كه ديه دارای مقدار معین شرعی است
بین قیمت صحیح و معیوب ارش گفته میبه  ديگر   ، 16: ج  1418حائری،  طباطبايی  شود )تفاوت 

 (.534ص 

 نامهكتاب 
 قرآن كريم 

ابن1  .( محمد  مبارک بن  جزری،  في غريب الحديث و الأثرش(؛    1367اثیر  ؛ چ چهارم، النهاية 
 قم: اسماعیلیان.

ابن2 منصور بن احمد ).  محمد بن  حلّی،  ؛ چ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوىق(؛    1410ادريس 
 دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

 ؛ چ اول، قاهره: دار الحديث.صحیح مسلمق(؛   1412حجاج، مسلم ). ابن3
ابن4 احمد بن محمد ).  ؛ چ اول، بیروت: مؤسسة مسند الإمام أحمد بن حنبلق(؛    1416حنبل، 

 الرسالة.
 .؛ ترجمه: داود إلهامی؛ چ دوم، قم: نويد اسلامالطرائف(؛  1374طاووس، علی بن موسی ). ابن5
 ؛ چ اول، بیروت: دار الجیل.سنن الحافظق(؛    1418ماجه، محمد بن يزيد ). ابن6
 ؛ چ سوم، بیروت:دار الفکر ـ دار صادر.لسان العرب ق(؛    1414منظور، محمد بن مکرم ). ابن7



 ؛ چ اول، قاهره: دار الحديث.داودسنن أبيق(؛   1420. ابوداود، سلیمان بن اشعث )8
محمد9 بن  مرتضی  انصاری،   .( الطهارةق(؛    1415امین  جهانی کتاب  كنگره  قم:  اول،  چ  ؛ 

 بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
10( ـــــــــــــــ  المکاسبق(؛    1415.  شیخ کتاب  بزرگداشت  جهانی  كنگره  قم:  اول،  چ  ؛ 

 اعظم انصاری.
حسین11 بای،   .( بیت1383علی  مسئولیت  »قلمرو  حقوق (؛  نشريه  ديه«؛  پرداخت  در  المال 

 .3اسلامی، ش 
 .5المال«؛ نشريۀ حقوق اسلامی، ش (؛ »مبانی پرداخت ديه از بیت1384. ـــــــــــــــ )12
؛ چ اول، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ قواعد فقهیش(؛    1393. ـــــــــــــــ )13

 و انديشه اسلامی.
يوسف بن احمد بن ابراهیم )14 ؛ الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة ق(؛    1405. بحرانی، 

 چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 ؛ چ اول، تهران: دار الأسوة للطباعة و النشر.مدارك العروةق(؛   1417. پناه اشتهاردی، علی )15
محمد بن عیسی )16 ترمذی،  الصحیح و هو سنن الترمذيق(؛    1419.  ؛ چ اول، قاهره: الجامع 

 دار الحديث.
]بی17 مؤلفان  از  جمعی  دائرة .  مؤسسه  قم:  اول،  چ  السلام«؛  علیهم  بیت  اهل  فقه  »مجله  تا[؛ 

 المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت )ع(.
 ؛ چ اول، قم: مؤسسه آل البیت )ع(.وسائل الشیعةق(؛   1409. حر عاملی، محمد بن حسن )18
19( مرتضی  محمد  زبیدی،  حسیني  القاموس ق(؛    1414.  جواهر  من  العروس  اول، تاج  چ  ؛ 

 بیروت: دار الفکر.
20( سیدابوالقاسم  خويی،  الخوئیق(؛    1418.  الإمام  آثار موسوعة  إحیاء  مؤسسة  قم:  اول،  چ  ؛ 

 الإمام الخوئی )ره(.
 ؛ چ اول، رياض: دار المغنی.مسند الدارمیق(؛    1421. دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن )21
22( همکاران  و  مسعود  راعی،  مجله 1390.  عدالت«؛  و  مدنی  مسئولیت  در  »تقصیر  (؛ 

 .1های حقوق عمومی، ش انديشه



23( وهبه  الزحیلی،  المعاصره ق(؛    1431.  القضايا  و  الاسلامی  الفقه  الَولی، موسوعه  الطبعه  ؛ 
 دمشق: دار الفکر.

24( عمر  بن  محمود  زمخشری،  الحديثق(؛    1417.  غريب  في  دار الفائق  بیروت:  اول،  چ  ؛ 
 الکتب العلمیة.

 ؛ چ اول، بیروت: دار صادر.أساس البلاغةم(؛   1979. ــــــــــــــــ )25
 ؛ بیروت: المکتبه العصريه.فقه السنهق(؛   1426. سابق، السید )26
؛ الطبعه الَولی، بیروت: دار احیاء المبسوط ق(؛    1422بکر محمد بن احمد ). السرخسی، ابی27

 التراث العربی.
جلال28 السیوطی،  ابی.  بن  عبدالرحمن  )الدين  احاديث ق(؛    1401بکر  فی  الصغیر  الجامع 

 ؛ الطبعه الَولی، بیروت: دار الفکر.البشیر النذير
 حزم.؛ الطبعه الَولی، بیروت: دار ابنالام ق(؛   1426. الشافعی، امام محمد بن ادريس )29
سیف30 القفال،  الشايشی  ابی.  )الدين  احمد  بن  محمد  معرفه م(؛    1988بکر  فی  العلماء  حلیه 
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